
 
 
 
 ی تاریخ اسلامنامهنامه علمي ـ پژوهشي پژوهشفصل

 1390 پایيزوم، سسـال اول، شماره 
 31 - 7صفحات 

 
 
 

 1امامان شیعهشیعیان و  باآمدهای رویارویی عباسیان ها وپیویژگی

 2علی آقانوری

 چکيده

ترر د   ا  بيشخلاتر   گررتن  ارا  دسر  ه يران و براز پيروزي برر او پس عباسيان 
براي  سيدن ا شيدند و حاامي  خ د دا ي پاياقندا  سياسي و حفظ و تراچنگ آو دن 

 سياسريگ ناگ ن با ابزا هاي اه ند؛ چناننکرد از هيچ ا ششي تروگذا ها  هدفبه اي  
 ا ورذهبي  يپايگاهي پرداخنند و برپاي شانسياسي نبايحذف وخالفان و  قبه   نظاوير 

اهمير  از ه  برا عو يران و  هبرران شري آنران هاي واجراي  قاب  و چالش .پي گرتنند
ويژ  اواوران شري ه عو يران بره  از زوال خلات  او ي؛ زيرا پس اي برخ  دا  اس ويژ 
ويژ  با به شعباس ب دند. سايه سنگي  شي ه و  هبرانتري  وانع اقندا  حاامي  بنيوهم

  گذشنههاي  ويا وييد خشان آنان د  پيشينه به پايگا   وش  وردوي و وذهبي و ت جه 
جايگا  برجسنه و از . عباسيان نيز اردنمايان وي ا براي حاامي  سياسي شان شايسنگي

 و  از اير ب دنرد و نيکي آگرا  بره (حسني و حسيني)هاشم ثيرگذا ي اي  دسنه از بنيأت
ويژ  اواوان شري ه نيرز د  اير  هعو يان باي  اتراد ب د. ز  با وبا آنان  دغدغه تري  وهم

و تشا ها و وشکلات سياسي و اردند وي هاي زوان و زوانه   تنا بر پايه ظرتي چالش 
 تابيدند.  ا بروياجنماعي و حني اخنلاتات و انش ابات ناخ اسنه 

خوفراي عباسري برا چگ نگي و چرايي چالش چکيد  د با    يگزا شبا عرضه وقاله اي  
د  آن  اواوران شري هر ورذهبي تأثيرات سياسي بر سي به  ويژ  پيش ايانشان؛بهعو يان 

ويررا  پيراوبر راي شان بدع ي گزاف خوفاي عباسي د با   شايسنگيپردازد.  وزگا  وي

                                                           
 .3/12/89. تاریخ پذیرش:17/9/89. تاریخ دریافت: 1
 Aghanoorii123@gmail.com استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب.. 2
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اردهاي حذتي بر عو يان و اواوان شي ه   وياا ي سنمآنان د  اارم )ص( و پي سنگي 
 آناي آودهاي ترقرهواانش عو يان و اواوان شي ه د  برابر آنان و پيبه ي خوفاي عباس

هراي اند اه اي  ن شنا  با اسنناد به ونابع اه  و پژوهشبراي شي ه و تشيع  از وباحثي
 و اصران د با   آنها سخ  خ اهد گف .

 کلیدواژگان
 )ع(و اوام ااظم )ع(ائمه  اوام صادق  بي عو يان  عباسيان  اهل

 مقدمه

امویان تـا هنگام چيرگي سياسي از اموی و عباسي، حاكمان دغدغه ترین هدف و مهم
حفـ  اتتـدار و  ،هلاكوخـان موـولپيشـوایي برچيده شدن بساط خلافت عباسـيان بـه 

از هيچ كوشش سياسـ،، فرـرو و رو، از اینو ي بود و تثبيت مشروعيت سياسپيشوایي 
 هایبندیمبـاني و دسـته. تلاش برای گسـتراندن كردندفروگذار نم،باره در اینمذهب، 

پذیرفتند، شيوه رایج و مسبوق همـه نميرا شان كه مشروعيت هایيگروهخودو و تعقيب 
خون پـا  فرزنـدان را به ریختن آنان كه همين هدف، ؛ چنانخلفاو اموو و عباس، بود

به ریزو خون از شدتو واداشت حرم امن اله، و شهر رسول خدا و هتک پيامبر اسلام 
نـه تنهـا شان، تدرتهای استوار كردن پایهبراو ملقب شدند. عباسيان  «سفّاح»و  «مسرف»

دادنـد كـه گـاهي آنـان را بـه زنـدان مي)ص( را همـواره آزار  علویان وخانـدان پيـامبر
حفـ  تـدرت در خلفاو عباس، و اموو را گوناگون شگردهاو كشتند. افرندند یا ميمي

فرـرو اامعـه اسـلام، نيـز  چنددستگيكه به شان شروعيت و مقبوليتمتداوم و  سياس،
 توان برشمرد:انجاميد، چنين مي

 ؛سياس،فرری مخالفان  سركوب صاحبان اندیشه ودادن بدني و  آزار. 1
ابرگرای، و مبارزه با تدریه و تقویت مانند هاو كلام، برخ، از اندیشه. گستراندن 2

 ؛دیدگاه مرائه
 ن؛بايهاو رتق و سركوب اندیشهترفير و تفسي. 3

 ؛و تقدیس سنت صحابههای اسلامي سنتبدیل  ارز وهم هایسنّت. پدید آوردن 4
 ؛هاو خلافت و اتتدار سنت،اعل حدیث درباره فضایل خلفا و تقویت پایه. 5
 ان.بيت و پيروان شيع، آنمبارزه با مرتب اهل.6

دسـتگاه رویـارویي و  مـذهبي آنـانهـای ویژگيبيت با تواه به پيروان اهلماارای 
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؛ برخـوردار اسـتدر منـاب  تـاریخي ای از براسـتگ، ویـژه، شـيع،با اندیشه خلافت 
اـای و  «كيسـان،»و  «فـامم،»نخسـتين شـيعيان بـه بندی بخشگفت توان كه ميچنان

بندو شــيعيان امــام، بــه دســتهیــا  «اعفــرو»و  «زیــدو»در دو دســته علویــان گــرفتن 
از راه و كسـاني اـدای، كه بـه فرع، دیگر های شعبهو  «تطع،»و  «تف،وا»، «اسماعيل،»

هـای دگرگونيبـا سياسـت حاكمـان و اسـتواری ، پيوند انجاميد گانهامامان دوازدهآیين 
ي اامـالي گزارشـ تنهـادعـوی، ایـن برای اثبات  مقاله. این داشته استسياس، آن زمان 
پيروانشـان عرهـه بيـت و اهل با، عصر نخست هر یک از خلفاو عباس،درباره واكنش 

 ایسياسـي و فرتـهـ رو ـــفرسياست  مدهاوآپيها و رتو آن زمينهـد تا در پـــكنمي
 تر شود.ان روشنآن

 سیانعباروزگار 

از اایگـاه گيـری بهرههاشم بودند كه بـا یر، از دو شاخه اصل، بن، ،عباس، خاندان
دست زدند امویان در برابر تاریخ، انبش  ترینبزرگبه سازو علویان، بيت و زمينهاهل

آنان نخسـت  ،تاریخ،فراوان هاو پایه گزارش برو سرانجام در این چالش پيروز شدند. 
سـرردن تـدرت بـه دسـت دربـاره  یيهاو وعده« محمدالرها من آل»شعار با درافرندن 

 ،1414 ،)اصـفهانيتيامشـان را آغـاز كردنـد فردو نامشـخ  از خانـدان پيـامبر)ص(، 
روشـن،  مـرز ،امویانپيش از برافتادن . (281 - 280ص ،3، جتابياحمد امين، ؛ 151ص
 خراسان وویژه اهل مردم بهكه ؛ چنانعباس نبودعل، و بن،علویان و عباسيان یا بن،ميان 

توانسـتند عباسيان نم،انبش گيرو اوجهنگامه بيت، در اهلدوستدار بسيارو از شيعيان 
دو شاخه هاشـم، )عباسـ، دیگر بازشناسند؛ زیرا این را از یکموو معارهان حرومت ا

. حركـت و كردنددنبال ميبا امویان رویارویي نام  بهرا سياس، مشترك،  هدف ،وعلوو(
 ابـ ،سقوط این حزب را فراهم كردزمينه شد و آغاز اواخر روزگار امویان در دعوت، كه 
 ویژه زیدهاو علویان بهانبش سازو ومينهزگمان اما بي پيوند خورده است،نام عباسيان 

 اایگاه و )ع( در كوفه و فرزندش در خراسان )دو مركز مهم دعوت عباسيان( و عل،بن
شـتاب دعـوت آنـان یابي به سامان يان،عباسگستره فراخوان بيت در مظلوميت ویژه اهل

 - 51، ص1363ليثـ،، ؛ 113، ص1981نيـه، وم)به دنبـال آورد پيروزو آنان را بخشيده، 
 .(366 - 363ص ؛1381اعفریان، ؛ 64 - 62ص ،1377ااسم حسين، ؛ 52

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.i

si
hi

st
or

y.
ir 

at
 1

1:
25

 +
04

30
 o

n 
M

on
da

y 
Ju

ly
 3

rd
 2

01
7

http://journal.isihistory.ir/article-1-49-fa.html


يز 
 پای
وم،
 س
اره
شم
ل، 
 او
ال
س

13
90

 

 

 

10 

بـا نشسـت در  تيام واز حركت رسم، پيش چنين اایگاه، حت، علویان به پشتوانه 
محمـد »بلرـه سخن نگفتند،  ای به نام عباسيانحزب یا شاخه از، كاران هاشم، خودهم

اصـفهان،، د )بيعـت كردنـخواندند و با او از پيروزو پس خليفه برگزیده  را« نفس زكيه
 .(370ص ،4اثير، جابن؛ 185ص ،1414

 شانرهبرانهای قیامو یان با شیعرویارویی عباسیان 

مصـداق ( الرها مـن آل محمـد)عباسيان نخستين  كه شعاردریافتند زودو  علویان به
و درت تـخلفـاو عباسـ، از كام شـدن تويير نررده است. شيریناوهاع و دارد دیگرو 
و  مـذهب،ـ  سياسـ،كشـمرش مواـب  یشانآرزوهاكام شدن علویان از برنيامدن تلخ

از رسـيدن پـيش البتـه علویـان  شـد.فرع هاشم، بـا یرـدیگر  رویاروی، نظام، این دو
خود كهنة كينه اميه بر اثر بنيدستگاه زیستند و ميفشار و اختناق زیر  ،عباسيان به تدرت
ــدان  ــاره فرزن ــه هاشــمدرب ــامبرویب ــدانش، اســلام ژه پي ســركوب زدای، و )ص( و خان

اش نيـز چيرگـي سياسـياز پـس و دانسـت ميخـود مهـم هاو برنامهاز را  )ع(بيتاهل
بـود. منـاب  گونـاگون گـذار آن دو بنياتـاریخ، از اسـلام  گيریانتقامهمواره در اندیشه 

 هااین زمينـه ن درخلافت امویا، مؤسس معاویهتلاش  ویژهبهتاریخي، از كوشش امویان 
، 3ج ،تـا؛ احمـد امـين، بي47 - 37ص ،1998شبر، اند )برای نمونه، ر. : كردهگزارش 
تـرآن  اسـلام وای نسـبت بـه دغدغهنه ، به تدرت از رسيدنپس . آنان (378 - 281ص

، بـارهاین كهن درمناب  از گزارش آگاهي براو )نيازو داشتند. و نه بدین كار نشان دادند 
 .(46 - 37ص ر، همان،شبر. : 

از عوامـل شرسـت امویـان همـين مسـئله را گـران مورخان و پژوهشتر باری، بيش
بـا مخالفـان رویـارویي چگونگ،  عباسيان در تثبيت تدرت وروش  اما راه و، انددانسته

در مقایسه بـا ، اميهتجربه شرست بن،گيری از با بهرهآنان چنين نبود؛ یعني علوو خود، 
بـا مـردم دوستي توده و  )ع((بيتاهل)امامان و  علویاندرباره ترو اخت بيششنآنان از 

 مـذهب، و يپایگـاهداشـتن كه بـدون دانستند نيري ميبهو برخوردار بودند این خاندان 
بـه هـر كوشيدند كه ، ميرو. از اینباشنداميدوار  توانندنمي خلافتداری به پای ،معنوو
بـا آنان . منسوب كنند)ص(  را به پيامبرشان و خلافتمرَند بشبيت خود را از اهلای شيوه
شرع، توايـه كننـد  مذهب، وبا دلایل توانستند حقوق خاندانشان را هم م،كاری چنين 
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 به دست آورند.او براو سركوب، علویان وهم بهانه

نخسـتين خليفـه عباسـ، و عمـویش، خطبـه و منشـور  ،هاو ابوالعباس سـفاحخطبه
به  شگذارو تصرنفس زكيه و نام آغاز خلافت، نامه منصور به محمد سياس، منصور در

 274 - 270ص ،3ج ،تـابيمسعودو، ر. : )است  همين رویررددهنده نشان ،«هاشميه»
سـفاح  .(331ص ،2ج ،1362یعقـوب،، ؛ 86 - 81ص ،6ج ،1409مبری، ؛ 312 - 311و 

ه پشـتوانه پيشـينه ب ،دمنشور حرومت، خو خطبه ونخستين عل، در داوود بن یشو عمو
 هـاو خانـدان پيـامبربرترو هـا وویژگ،از استناد به آیات، از ترآن كـه با و  شانتاریخ،

 كردند:بر سه نرته مهم تأكيد گویند، )ص( سخن مي
 ؛اميهسرنگون، خلافت غاصبانه بن، از اسلام وبرای پشتيباني تلاش عباسيان . 1
بـا تبـار  ر مقایسـهدر اسلام و برترو این نسبت خانوادگ، عباسيان با پيامب. نزدیري 2
 ؛دیگران
خلافـت اسـلام، برای به دست گرفتن بيت عباس، خاندان و  (تاحقيّ. شایستگي )3

 )ص(. و ميراث پيامبر
 از ،عبـداهمحمـد بن و دومين خليفـه عباسـ،، منصورمراتبات بين در ها دعویاین 
 شود.نيز به روشني دیده مي سادات حسن، علویان و

كه آنان در برخورد خود با علویان و امامان شيعه، نه تنهـا شایسـتگي االب تواه این
خود را برای كسب ميراث پيامبر)ص( اظهار مي داشتند، بلره معتقد بودند كه ترابـت و 

 ،1355)نوبختي،  استآنان ویژه )ص(  ميراث محمد تر وبيششایستگي آنان از علویان 
پایگاه شرع، در برابـر حریفـان و  نياز به( و به خامر 284ص ،3ج ،تابي، رازی؛ 43ص
 دخواندنـمي« اه خليفة »خودشـان را و امامان شـيعه، همـواره خود علوو  نبايرت
 .(72ص ،1375 تادرو،)

هاو فـراوان صـلهكـرد، یـاد ميبيـت كس، كه آنان را بـا لقـب اهلافزون بر این، به 
با افتخار به و حت، گستردند ميو كردند ميه اعل باراحادیث، نيز در این بخشيدند وم،
پرداختنــد و خودشــان را مصــداق آن ميعبــاس از ادّشــان ابن «ســفينه»حــدیث نقــل 
كساني بر ایـن باورنـد  .(279و  274، 257، 260، 270ص ،1370سيوم،، )خواندند مي

لافت را بـه پشتوانه معنوو خود و انتقال خ مذهب، وكمبود كردند ميكه عباسيان تلاش 
امـا بـا تواـه بـه  ،علوو توايه كنند فرزند محمد حنفيه، واسطه ابوهاشمبا  ،خاندانشان
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 گيـرو از علویـان وامرود دعـوی آنـان فراتـر از های فراوان تاریخي، گمان مـيگزارش
 بوده باشد.

بسـنده را امویان نه تنها زعامت وخلافت سياسـ، رغم بهخلفاو عباس، روی، به هر 
 :مدعي بودندرهبرو دین، نيز درباره  ،بر پایه مبان، مذهب،ستند كه داننم،

الله صول  الله لليوه وسولملا الا  انه ما صعد منبركم هذا خليفة بعد رسول  الا و

اميرالمؤمنين لبداللّه محمد و اشار بيده الو   طالب و اميرالمؤمنين لل  بن اب 

منّاحت  نسلمه ال  ليس  بون فاللملا ان هذاالامر فينا ليس بخارج  .اب  العباس

هاى على برادرزاده منصور و خطبه. برای آگاهی از 84ص ،6ج ،1409)طبری،  مريم...

 (..84 - 81، ص6ج طبرى،ر.ک:  ،ابوالعباس و منصور

در اش گيروسـختدربـاره  ،رمه خـود در بوـداداو به رئيس شـ  نامهمأمون در بخش
 :نوشته استچنين  «محنت»ماارای 

 ةاس اما بعد فان حق الله لل  ائمه المسلمين و خلفائهم الاجتهاد ف  اقاموايها الن
دين الله الذى اسوتحفههم و ملاريوا النبولل التو  اوروهوم و اوور العلوم الوذى 

 .استلدلهم و العمل بالحق ف  رليتهم و التشمير لطاله الله فيهم... 

مردم شود كه شمرده مييفه نه تنها ااتهاد در اتامه دین حق خل ،نامهاین بخشبر پایه 
اهل اهالتند و از حقایق دیـن، تواعـد ؛ زیرا رأو و نظرو نباید ابراز كنندهيچ  (امهور)

برخ، از خلفـاو عباسـ، های واكنش (.195ص ،7ج همان،)آگاه نيستند توحيد و ایمان 
. شـاید تأكيـد 1دعـوی اسـتبا امامان شيعه و پاسخ آن بزرگواران، دليل خوب، بـر ایـن 

شـروط آن ماننـد تبيين  اایگاه و شأن اله، امامت وبر عباسيان روزگار امان شيعه در ام
. نـاظر بـوده باشـدادعاهـاو عباسـيان همـين به  ،«لدن،»ن  و برخوردارو امام از علم 

گمـاردن امامـان شـيعه و ویژه بـهعلویان در برابر خلفاو عباس، واكنش شدید چنين هم
كنـد دلالـت ميامامـت وخلافـت دربـاره مذهب، آنان  بر رویارویي ،براو آنها ااسوس

اثبات و اعلام برتـرو تـاریخ،  ایالبته تلاش عباسيان بر .(180 - 174ص ،1998شبر، )
مفهـوم تطبيـق ، روی دیگـری از سـرة )ص( ميراث پيامبرگرفتن ومذهب، خویش براو 

                                                           
صـدوق، و  353ـ  343ص ،2ج مبرسـ،،، 126ص ،48ج ،1403در مجلسـي، را هـا این واكنشهای، از نمونه. 1

 توان یافت.مي 217و  207، 85، 84، 79ص ،2ج ،1404
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 بود.  شانخاندانبيت بر اهل
مـذهب،  رتيبـان فرـرو واایگـاه تقویـت و در مردم بيت اهلكاستن از تأثيرگذاری 

ااسـم حسـين، )رود كوشش آنان در این زمينـه بـه شـمار مـيدیگر  ش،امامان تشي  و
اسـد ؛ 71 - 69ص ،اتبـال؛ 332و  333، 336ص ،1381 اعفریان،؛ 70 - 65ص ،1377
 .(481و  315ص ،1ج ،1390حيدر، 

 خلفاى عباسىبا علویان یارویی رو

خلافـت بيـت بـرای نشسـتن در اایگـاه ایسـتگي اهلشاعضاو خاندان عباسـ، در 
بيـت مفهـوم اهلاین بود كـه عباسـيان نزاع خاستگاه اصلي ا ما ،داستان بودنداسلام، هم

آنان را غاصـبان علویان . از سوی دیگر، ندكردتفسير ميخود سود شایسته زعامت را به 
بـاور از  ،تـدرته دانستند و عباسيان پس از رسيدن بـخود ميحقوق سياس، و خلافت 

و رهبـرو سياسـ، ـ يفه بـودن شيرین، خلخوبي آگاه بودند، اما از باره بهعلویان در این
نظـام، ـ  هاو سياس،راز درگيروخاستگاه و . توانستند گذشتآساني نميمذهب، نيز به
بـا آنان بر این چالش، همـين بـود. هر یک  پافشاریدو نسل هاشم، و ميان این پيوسته 
گـزارش دربـاره برخـي از این تقابـل در تفـرق مـذهب، شـيعيان، فراوان تأثير  تواه به
 نماید.ناگزیر ميامامان روزگار  عباسيانِدر برابر ها ترین شورشمهم

دميـد علویـان  عباسـيان وميـان اخـتلاف بـر آتـش او بود كه منصور نخستين خليفه

 وبرخاسـتند رومـت او نخستين افراد علوو كه در برابر حو  (261ص ،1370سيوم،، )

عبـداه بن محمـد . ماننـد)ع( بودنـد امام حسنفرزندان از ، سرانجام به شهادت رسيدند

عبـداه  ،پيش از تيام محمد. منصور و برادرش ابراهيم« نفس زكيه»حسن، معروف به بن

بـا همـه همـراه  ،خـودش بـودروزگـار كه شيخ بـزرگ علویـان در او را محض پدر بن

اـا تـا اینرـه در آنبه زندان انـداخت  كرد و دستگير شدران و برادرزادگانفرزندان، برا

 .(221ص ،1360مقطق،، ابن؛ 309 - 306ص ،3ج مسعودو،) اان سرردند

كوفتـه  ی زنـدانبه دیوارهابا ميخ محض و یارانش گزارش یعقوب،، عبداه بنبر پایه 
در دههـا علـوی دیگـر  چنـينهم .1(370ص ،2ج تـا،بي یعقـوب،،) اان دادنـدشدند و 

                                                           
، تحليـل عوامـل آنو بـرای آگـاهي از  240ـ  166ص ،1414، اصفهان،برای آگاهي از شرح این ماارا، ر. : . 1

  .66ـ  60، ص1380محمد سهيل مقوش، ر. : 
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كـه اسـت مسعودو گـزارش كـرده دند. مان ناكامكردند، اما در كارشان تيام  ووروزگار 
 گفت:چنين نشينان ابراهيم به هم از تتل محمد وپس منصور روزو 

تر ندیـدم. در ایـن مروان هيچ مردو را از حجاج خيرخـواهخدا براو بن، به
رالمـؤمنين حجـاج در كـارش گفـت یـا امي، زهيـر برخاسـتهحال مسيب بن

تـر اش به خليفه اموو( از ما پيش، نگرفت و مـا در وفـادارو بيش)وفادارو
زیرا با اینره خداونـد بـراو مـا عزیزتـر از ؛ براو شما از وو تخلف نرردیم

خلق نررد، اما تو دستور تتل فرزندان او را بـه  (صل، اه عليه و سلم)پيامبر 
 .(309ص ،3ج ،تابيمسعودو، ) یمما نيز ااابت كرد ما دادو و

فشـار بر علویـان بيش از امویان، عباسيان اند كه گفتهگران برخ، از پژوهشبنابراین، 
د ساله امویان آزار دوران نوَبه اندازه ، بلره علویان در روزگار خلافت منصور آوردندمي

 (.51ص ،1415الوطاء، كاشف )آل 1ندیدند و شرنجه
رو آنـان را تطـ  مقرّبر علویان بود كه گيرو خلفای سختیگر دهادو عباس، نيز از 
آنان را براینـد. از بر علویان فشار بياورند و تحركات فرمان داد كه  شكرد و به كارگزاران

به ااهاو دیگـر پناهنـده دست زدند و  يزمان او به انبشدر از علویان رو، گروهي این
از  ،حسـنبن علـ،بن بـه حسـيناو هاو فشـاربـر اثـر برخ، از شيعيان كه ؛ چنانشدند

 را بـراو تيـام و اشرهبـرونـد و روو آورد« فـخ شهيد»نوادگان امام حسن معروف به 
صـاحب را نيز در منطقه حجاز سركوب كرد تيام شهيد فخ هادی عباسي انتقام پذیرفتند. 

از هجـری همـراه بـا گروهـي  169در اسـت  هاو شيع،ترین تياماز مقدسكه این تيام 
در شهرهاو ند و پس از این، نجات یافتان او از آناصحابش به شهادت رسيد. البته دسته

رهسرار آنان  از ميان عل،بن حسنبن عبداهادریس بنو  شدندپنهان پراكنده و گوناگون 
و به شـهادت كرد مسموم او را ااسوسان عباس، در عصر رشيد ، اما كسي از مورب شد
د گـذارد و را در آن منطقـه بنيـا «دراسهاَ»گرفت و حرومت  را یشاا شفرزندرساند و 
 366ص ،1414ابوالفرج اصفهان،، ) حسن نيز به سرزمين دیلم در مشرق رفتبن عبداه
ــ، بن(407 - 406و  ــاره . موس ــ، درب ــتگاه عباس ــته دس ــارگزاران براس ــ، از ك عيس
 گفته است:كنندگان و همراهان شهيد فخ تيام

                                                           
  .102ص ،1ج ،1404 صدوق، برای آگاهي از نمونه، ر. :. 1
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به آنچه نزد ماسـت )خلافـت(  تر وچه نزد خدا گرام،خدا تسم آنان اگر به
پـدر  فرزند و؛ توان كرد كه سلطنت و حرومت نازاستترند، چه م،شایسته
لذا اگر صاحب این تبر )پيامبر( نيز بر سر حرومت بـا مـا بـه  شناسد ونم،

 (.380ص همان،) رو خواهد شدهبا شمشير ما روب ،رردازدبكشمرش 

آسایش ای زمينه اندازهتا و  اوی، از علویان پرداختش به دلهارون در آغاز حرومت
محمد سـهيل ) بر كنار كردرا  يداراناستانشان، خشنودیحت، براو  وكرد را فراهم ان آن

علویان از این دستگاه و یاد و نام شـهيد كهنه هاو ا كينهم، ا(97و 96ص ،1380مقوش، 
كسـاني . شـدنميفراموش آساني به شدن او،شرست روح، و تحقير  فخ و نفس زكيه و

از هاو پـيش دورهآزارهای حاكمان با سنجش معتقدند كه فشارهاو رشيد بر شيعيان در 
متوكـل رفتارهـای تنـد از تر و كوچـکتر وو را كمرفتارهای بوده است و تر او، سخت
 (.391ص ،1381اعفریان، ) توان دانستنم،

. در دوران هارون گزارش نشده اسـتباسيان و ععلویان ميان  مهميیارویي و رو تيام
نفـوذ  هارون فقـداندر روزگار او در شمال آفریقا نفوذ داشت و حرومت علوو ادراسه 
آورد فشار مـيعلویان بر وو نيز ، رواز این توانست برتابد،اا نميسياسي خود را در آن

عبـداه را بـا سـم نادریـس بپایيد تا اینره به همين واسطه و با ااسوسانش آنان را مي
و  خود كشاند و مسـموم كـردسوی عبداه را نيز با زیرك، از دیلم به و یحي، بنكشت 

اسـم ا؛ 410 - 407ص ،1414ابـوالفرج اصـفهان،، بـاره آسـوده شـد )خامرش در این
نيز پنهـان، را اعفر موس، بنهارون، مورخان، به گزارش  .(71 - 70، ص1377حسين، 

 (.269ص ،1360مقطق،، بنارساند )به شهادت 

از  شو حتـي دعـوت به دوست، با شيعيان و علویاناو تظاهر رغم بهمأمون نيز روزگار 
از از برخــ،  در امــر خلافــت،شــركت عهــدی و امــام رهــا )ع( بــرای پــذیرش ولایت

بـه كـارگردان، « ابوالسـرایا»ي بـه نـام تيامكه ؛ چناننبودتهي و علوو  يهاو شيعانبش
پيشـينه  پایگاه وو  خود از علویان نبود 1یااابوالسرسامان گرفت. مبامبا ابند ماننعلویان، 
شـمار هـاو شـيعيان زیـدو بـه حركتاز سلسـلة او حلقه شنداشت، اما حركتنيرویي 
 ناكام ماند. علل گوناگون تيام وو نيز به  .(427ص همان،)رفت مي

                                                           
 ،1363ليثـ،، تيـامش، ر. : علـل ناكـام، و دربـاره  452ـ  424ص ،1414،، اصفهاناو، ر. : درباره حركت . 1

 .334ـ  330ص
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در نيـز )محمد دیباج( به رهبرو محمد فرزند امام اعفر صادق  یعلوو دیگرانبش 
دوران مأمون گزارش شده است. وو از كسان، بود كه دیگران را به بيعـت فراخوانـد و 

سـرانجام  مهدویت نيـز داشـت واو دعوی . كردنداميرالمؤمنين بيعت به نام با او كساني 
 كشت.او را مأمون 

رابـر بدر نيز  آخرین خليفه عصر اول عباس، (227 - 218حاكم در سياست معتصم )
 ينشـام بـاشـيعي حركات پيش از خودش بود. گير خلفاو سختهمانند دیگر  ،علویان

عل، زیدو از نوادگان امام حسن در مالقـان تيـام تاسم بنبن محمددر دوره او رخ داد؛ 
از زمـاني توانست او به زندان افتاد. شدنش  گيردستپس از و شد ناكام ، اما (219) كرد

يری در اســ ( او را گرفتنــد و اومتوكــل)گزاران خليفــه بعــدو كــاربگریــزد، امــا زنــدان 
ــت ــفهان، ) درگذش ــری، ؛ 467 - 464ص ،1414، اص  .(225 - 223ص ،7ج ،1409مب

و بـر  خواندنـد« مهدو امت»او را  ،پنهان شدنش از زندان وگروهي بر اثر گریختن وی 
 زودو تيام خواهد كرد.آن شدند كه وو زنده است و به

بـه او گـرایش اند: شـمردهتاسـم ناكام، محمـد بنچيز را از عوامل  دوگران پژوهش
به نظریات شاخه اارودیـه زیدیـه دربـاره امامـت  شو اعتقاد هاو كلام، معتزلهدیدگاه
پيامبر)ص( علـ، بـن پذیرفتند كه این باور اارودیه را نمي ،بسيارو از زیدیان. )ع( عل،
آنـان كـه از همه و  ه استمامت منصوب كردمالب را با توصيف و بدون ذكر نام به ااب،

و  386ص ،1363ليثـ،، ؛ 133، ص1ج ،1405، اشـعرو) كافر شدند ،وو پيروو نرردند
387.) 

نصـيب یان،بيهـاو علوشـيعيان و تيام هـاینيـز از انبشعباسـ، عصر دوم خلفاو 
آنـان سياسـتِ سـركوب و فشـار بـر ااـرای حف  مقـام خلافـت، از انگيزه نبودند و به

بــه بــود، ( هجــری 232آغــازگر خلافــت ایــن دوره )از كــه متوكــل تــاهي نرردنــد. كو
بـه را انگيـز اسـارت او داسـتان غمكـه ؛ چنانگيرو بر تشي  شناخته شده اسـتسخت

تاریخي است. به گفتـه كسـاني،  های مشهوراز گزارش بارگاه و زائران امام حسين )ع(
 ،1414، اصفهان،)بود ین دشمنان شيعه تركه از سرسختپذیرفت تأثير ميوزیرش او از 
 .(478ص

و او سياسـ، فرتـهرا تشـي  متوكـل تـاوان داشـت. او به شيعيان در زمان  يهر كمر
رو، از ایـنو دانسـت ش مياو بـر هـد خانـدانتومئـه ،دیدگاه شيعيان را درباره امامت
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فرزنـدانش را حت، معلم او  .(68ص خاندان نوبخت،،)كه آنان را از ميان ببرد كوشيد م،
روزگـار زیدیه در این  .(348ص ،1370سيوم،، )كشت « ينحسنَ»او با دوست، دليل به 
فراوانـي در برابـر هـاو انبشبـه  ،(248 - 252حاكم در خلافت مستعين )عصر و در 

« محمـدالرها مـن آل»یحي، با شعار عمر بنیحي، بن. تيام حرومت مركزو دست زدند
زیـدیان بـه به رهبری كسـي از  ،زماناین مهم فت. دیگر انبش از آنها بود كه توفيق نيا

برپا شد كه بـه پـا اسماعيل )داع، كبير( در منطقه مبرستان محمد بنبن زیدنام حسن بن
 (.507و  506ص ،1414اصفهان،، انجاميد )دولت، علوو در آن منطقه گرفتن 

سخت شده بود كه ای زهاندابه در آن روزگار بيت علویان و پيروان اهلباری، زندگي 
 خوردند:سنت، با وام دادن اامه خود روزی ميمعاصر اهل گرپژوهشبه گفته 

مس را بر آنان حلال و صدته را حرام شمرده بود و محبت كه خدا خ  توم،
را بر دیگران وااب كرده بود، كارشان به اای، رسيده بود كه با  شانو كرامت

هاو كردنـد. آرو زشـت،م، قود ارتزافروش و عاریه دادن لباس و سلاح خ
اـور  عباس كه شهر ظلم وهاو بن،اميه با همه زیادو آن، در برابر زشت،بن،

 (.297 - 292ص ،1348احمد امين، ) را بنيان نهادند، كم وكوچک بود

 عشرىاعباسیان با امامان شیعه اثن مخالفتدشمنى و 

البتـه بـود. استوار رویاروی، مستقيم  و بر پایه مبارزهتر بيشروابط علویان با عباسيان 
هـاو انگيزهبـه حسـادت یـا ر اثر از علویان نيز بگاهي كساني  ،هاگزارشای از نابر پارهب

خانـدان آوردند و بر هد تاب نميبشرو  پذیرخواریمب  در برابر  ،خواه،مادو و مقام
بایـد استثنای، های مونهناز دادهایي را كه چنين روی كردندكارو م،با عباسيان هم خود
آنـان خلافت دوره از آغاز با عباسيان  بيت پيامبر)ص(اهلدر روابط ؛ زیرا آوردشمار به 

با خلفـاو ان امامان شيعه و پيروان خال  آن. البته روابط نبوددر ميان چيزو از شمشير 
، ویژگـ، سياسـ،رویـدادهای و آن بزرگان بـا تـدرت حـاكم رویارویي عباس، و شيوه 

 داشت. گری دی
 «هتقيّـ»از گيری بهره بر پایه دورو از درگيرو مستقيم وتر بيشسلو  سياس، امامان 

تأكيـد بـر مبـارزه )سياسـت گيری هر یک از امامـان دربـاره همـين . پياستوار شده بود
)ع( و امـام  گزارش شده، امـا در سـخنان امـام صـادقپسند عقل ياصلدر تالب  (،منف،
تأكيـد  .(371، ص18ج ،1414 ملایـرو معـزو،تری یافتـه اسـت )نمود بيش)ع(  كاظم
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 كسـاني كـه ای بـود انـدازهبـه  شـانسياس،ـ فرـرو زندگي این سياست در بر  امامان
 ،1380وو، لـودر این ميـان نيسـت ) ایيستثننيز م )ع( معتقدند حت، حركت امام حسين 

 .(245 - 244ص
و آگـاه، از عباسـيان الفان سياسـ، مخ مشتر  امامان با دیگرهای گيری هدفاندازه

اریـده كوتـاه  بـاره، از چـارچوب ایـنآنان در این دوگانگ،ِ رفتاربنایي یا مبنایي بودن 

شيوه  دستگاه خلافت وبه امامان كرد رود، اما به هر روی به متفاوت بودن رویفراتر مي

ت علـوو بـا دیگـر سـاداشـان هـاو زمانحرومت حاكم ودرباره آن بزرگواران رفتاری 

در ردپـای،  ،هاو علویـانگران براو هر یک از تيامبرخ، از پژوهشتوان باور یافت. مي

با چنين ادعای، اند، اما گفتهسخن در این زمينه پنهان، آنان تأثير از  واسته امامان فرمان 

تـوان پـذیر نيسـت. اگرچـه از دیـدی مياثباتروایـ،  وتـاریخ، تواه به گواهي مناب  

پذیرفت، تفاوت آشـرار سـيره و راه باره در ایندیگر علویان را با مامان شيعه اسویي هم

دستي ایـن دو گـروه را زمينه هم ،در مخالفت با دستگاه عباس،دیگر روش آنان با یکو 

 (.1از ابـواب اهـاد العـدوسـيزدهم ، باب 11ج ،1403، حر عامل،ر. : )برد از ميان مي

مستقيم امامان انگيزش  وفرمان هاو علویان به تيام ات وحركرا كه این دیدگاه  ،بنابراین

آورد. شـاید شـمار بـه توان ميپایه مفروهات صاحبان آن  براستوار تحليل، است، بوده 

از ، حاكميـتبه تيام در برابـر مردم برانگيختن كه اند پنداشتهميزیدیه همچون نيز  اناین

دسـتگاه خلافـت عباسـ، انگيـزه از  امامـان شـيعهباری، است. بوده وظایف اصل، امام 

در  مخالفـانایسـتادگي تـوان  و ميـزان اتبـال مردمـ، وبـر شـيعيان گيرو سختدرباره 

تنهـا بـه رو، نـه و از این تر و رسالت اصل، خود غافل نبودندو از وظایف مهمبرابرشان 

ختند نررداحاصل كمابيش بيو آفرین مشرلو حسي و حركات زودگذر آشرار مخالفت 

 ،3ج ،تـابي مسـعودو،)ایـن كارهـا بازداشـتند علویـان و دیگـر پيـروان خـود را از ه ك

خـود، گـاهي  ایـن دسـته از خویشـانآن بزرگـواران دربـاره سـوزو دلالبته  .(217ص

مـتهم دورزی نيـز حسـآورد و امامـان بـه را به دنبال مين اروی، انقلابيرشمخالفت و ت 

 شدند.م،

و  های امامـانهـدفرغم آگـاهي از بـه مان عباسـ،حاكشد كه مواب مياین سيره 
                                                           

  .255ـ  205ص ،1ج ،1409منتظری، ر. :  ،بررس، برخ، از این احادیثبرای آگاهي از . 1
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بـه احترام ظاهرو  و (مماشاتهمراهي )سياست به گاه،  شان،با خودآنان هاو مخالفت
از امامـان پـذیری الگورا به تندرو های مخالف علوی گروهحت، و  1تن دهندبزرگان آن 
محمد نفس به او در نامه ،)ع( امام صادقروزگار زندگي منصور در  سفارش كنند.شيعه 
 چنين نوشت: زكيه 

]كسـي   حسـيندر ميان خاندان شما بعد از وفات پيـامبر، برتـر از علـ، بن
سن نيروتر و پـس از او نيـز در متولد نشده است و او از پدر تو حسن به ح 

عل، نبود و او نيز از پدر تو بهتر بود و اكنون نيز ميان شما، بهتر از محمد بن
محمد نيست كه او نيز بـر تـو اراـس اسـت ر از اعفر بندر مقابل شما برت

 (.83و 82ص ،5ج ،1411عبدربه، )ابن

كـه از كردنـد نه تنها دشمن، خود را با امامـان آشـرار نم،های فراواني زمينهآنان در 
 و شـدندشـان نـاگزیر ميبرترو دانش و اصالت خانوادگ، آنان بر خاندان خوداترار به 

كـه بـر پایـه ؛ چنان2ختنـدپرداميآنـان داشـت بزرگو توصـيف ه خواسته یا نخواسته ب
« هاشـمهذا من رهبان بن،»چنين گفت: اعفر ، هارون با اشاره به امام موس، بنيگزارش
چنين پاسخ او، زندان انداختهبه و او را  گيرومي كه چرا بر وو سخترا  شپرساین  و

 هاشـم واز بزرگـان بن، ،اعفـر اسـماعيل .(89)همـان، ص «هيهات لابد من ذلک»داد: 
 باره گفته است:نيز در اینعامل منصور در حرومت فارس 

رو بـه  .ر شـده بـودروزو بر ابو اعفر منصور درآمدم و ریش او از اشک، تَ
دان، كه بر خاندانت چه مصيبت، وارد شـده اسـتگ گفـتم او من گفت: نم،

مانـده نيرانشـان باتي گفت: سرور و دانایشـان و امير مؤمنان چه پيش آمدهگ
محمـد. پـس بن وفات كرده است. گفتم: او امير چه كسـ،گ گفـت: اعفـر

عمرش را براو ما مـولان،  گفتم: خداو اار امير مؤمنان را بزرگ گرداند و
كند. پس به من گفت: راست، كه اعفر از كسان، بود كه خـدا دربـاره آنـان 

 ،1362یعقـوب،، )« عبادنـاثم اورثنا الرتاب الذین اصـطفينا مـن »گفته است: 
 (.378ص ،2ج

خوب، ترو با علویان داشتند، بـهویژه آنان كه ارتباط نزدیکخلفاو عباس، بهبنابراین، 
                                                           

 .89ـ  78ص ،1ج ،1404برای نمونه، ر. : صدوق، . 1
 برای نمونه، ر. : همان.. 2
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دشـمن، آگاهي به البته این  علم و تقواو امامان شيعه آگاه بودند.برتری از اایگاه بالا و 
تـدرت ویژه درت بـهصـاحبان تـ حاكمـان سياسـ، وانجاميد؛ زیرا نميبا امامان نرردن 

و بر پایـه بـاور  تاریخاند و به گواهي چيرگي خود بوده اندیشه تداومدر حزب،، همواره 
كمـابيش و ، تنها یک چيز برای حاكمان و صاحبان تـدرت مهـم بـوده «الملک عقيم»به 

داشـت پاسنه  «تدرت و حاكميتماندگاری »است:  داشتهوابه خود اندیشه همه آنان را 
حتـي مذهب، و خانوادگ، حـاكم. حس ها و انسان، یا تواه به دیدگاهـ ت، وادان اخلا

دعـوی یـن شان، امخالفان و رتيبانبه حاكمان سياس، كرد روی بارهدربررسي شتابنا  با 
آنـان از نظـرو و ادعاهـاو زبـان، بنيادهای ها، كه اندیشهتوان اثبات كرد ميخوب، بهرا 

، فلسةف تاةيخ  شهيد مطهـرو در ست. بسي دور بوده ا شانرفتارهاو عمل،
 افرند: بر این بحث پرتو ميكند كه داستان، نقل م،

كه مرحوم آتا سيدابوالحسن فوت كرد و آتاو برواردو مراـ   25در سال 
شد، من در فاصله چند روز گفتم تمام مشرلات من در بـاب خلافـت حـل 

ن بـود و مراـ  یعن، گذشته را در پرتو حال شناختم. آتا سيد ابوالحس؛ شد
كل ف، الرل. من حدود هشت سال بود كه در تـم بـودم و افـراد زیـادو را 

هاو خوب، بودند. ترار بود یک تدرت بـزرگ روحـان، از شناختم كه آدمم،
یک امتحان بسـيار بـزرگ. مـن یـک مرتبـه ؛ مقام، به مقام دیگر منتقل شود
بـ، بـه افـراد رو شد. یک حالت هـول عجي و دیدم مثل اینره حوزه تم زیر

افتاد. هر كس، گرایش، به یک آتا داشت. در راه گرایش به این آتا و كوبيدن 
همه چيز فراموش شده بود. مثل اینره موتتاً همه، همـه چيـز را  ،بقيه آتایان

آميزو به واود آمده بـود. ایـن آن را فراموش كرده بودند. یک حالت انون
اه! بشر چـه  عرس. گفتم سبحانهكرد و آن دیگرو را تفسيق و بتعدیل م،

مواودو است! پس اگر روزو پيومبرو بخواهد بميرد و یک خلافت به آن 
شود بـه ها تبدیل م،ترین عادلبيند آن عادلعظمت بخواهد منتقل شود، م،

هـای، كـه در زمـان حاهـر بـراو بشـر پـيش ها. از امتحانترین فاسقفاسق
فهمـد. همـين كه م، ر گذشته را بفهمدتواند مبيعت بشر دانسان م، ،آیدم،

كردیم. چيز عجيب، نيست كـه انسـان از همين كارها م، ،ماها هم اگر بودیم
)ع( را غصب كردند.  هاو خيل، استثنای، آمدند خلافت عل،كند آدمفرر م،
مور كـه انسـان همـان؛ كـردیماگر ماها هم بودیم چنـين كارهـای، را م، .نه
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مسائل گذشته را نيز در پرتو حـال . شناسدذشته م،مسائل حال را در پرتو گ
 (.171ص ،15ج ،طهریم) توان شناختم،

فرزندان امامان شيعه بودند، در حرومـت  حت، كسان، كه خود از علویان ورو، از این
شاید با استناد بـه  و 1تاب بياورندآن بزرگان در برابر چند روزه خود نتوانستند  بند ونيم
چـون كردنـد تـا چـه رسـد بـه خلفـایي ميهمه چيز را فراموش اهي گ ،«الملک عقيم»

و بـه  آورده بودنـدفراچنـ  منصور، هارون و مأمون كه براو خود و خاندانشان تدرت، 
حتـ، داشـتند و نميامامـان بسـنده را درباره روو سياست سروت و ميانههمين سبب، 

 مانعـان رتيبـان ونـان را آوردند، بلرـه آتاب نميحضور و تدرت معنوو آن عزیزان را 
گونـاگون بـرای هاو عباسيان نيز نه تنها با روش ،دیدند. بنابراینخویش م، اصل، اتتدار
، نبـايو رتكردنـد تـلاش ميبـه ائمـه فراگير مـردم اایگاه مذهب، و اتبال فروكاستن از 

آزار بزرگـان بـه آن او كـه گـاه، بـه بهانـهنشـاندند بـر اـای آن ميمـذهب، ـ فررو 
 ااسـوسگمـاردن دربـاره  (فـریقينتشي  و تسنن )آثار تاریخ، و حدیث، رساندند. مي

هـای فراوانـي در آنـان گزارشپنهان، كشتن تهدید، حصر، حبس و برای امامان شيعه و 
بيـت مـذهب، اهلـ سياس، چند و چون واكنش سياست تقيه و رگذاری تأثيبردارند و از 
مسـتقيم خلفـاو عباسـ،  وشایسـت ناهـای نشواكبرخ، از ، رو. از اینگویندسخن مي
 شود.باره گزارش ميچگونگي رفتار آنان در این امامان شيعه ودرباره 

 و واکنش ایشان در برابر خلیفه  )ع( منصور با امام صادقرفتار 

ه خليفـه امـوو و خلافت دَدر روزگار ( 148 - 83محمد )ساله صادق آل 65زندگي 
هـای دگرگونيدر دوران امامتش او . گذشتمنصور(  و دو خليفه نخست عباس، )سفاح

خلافـت امـوو و فراواني دید. مانند نشستن عباسيان بر اایگـاه فرهنگ، ـ سياس، مهم 
علـ، و دیگـر بن انگيز تتل زیـدكلام، و مااراهاو غمو  فقه،گوناگون مذاهب پيدایي 

از آزادو  دیگــر علویــاندر مقایســه بــا منصــور دوره ســادات حســن،. آن حضــرت در 
دیـد ميآزار خليفـه سـادات حسـين، از  بـزرگِ در اایگـاه ترو برخوردار بود، امابيش
بـر پایـه منصـور (. 234 - 231ص ،تـابيصـبا،، ابن؛ 203 - 21ص ،1414، هيتميابن)

                                                           
ـ  358ص ،1ج ،1401، ، ر. : كلينـيآن حضرتدر برابر سر عموهاو امام صادق پبرای آگاهي از واكنش تند . 1

 هفدهم.حدیث ، 366
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بـا شـيعيان او ارتباط تشريلات، آگاهي از  امام وپایيدن سياست، ااسوسان، براو همين 
 - 174ص ،1998شـبر، ؛ 383ص ،12ج ،1415 ،نوری؛ 245ص ، 1404،  صفار،)گمارد 
امام منصور بر گویای فشار سياس، گواه خود  تقيهبر تأكيدهاو مررّر آن حضرت  (.181

 اوست.و اصحاب 

بارهـا او را از مدینـه بـه عـراق  داشـت و نظـرزیر  پيوستهامام را عباسي این خليفه 
از ابوحنيفـه  ،مـ، و معنـوو آن بزرگـوارشخصيت علخرد كردن حت، براو و  فراخواند
با امام مناظره كند و  محضر خودشمشرل، در  كردن مسائل علم،فراهم با كه خواست 

سرانجام بـه ابوحنيفه اما چنين نشد، بلره براهد، او  از نفوذ چيره شدن بر آن حضرتبا 
 ،6ج ،1413ذهبــ،، )اعتــراف كــرد عصــر آن منــدان امــام از همــه دانشبرتــری علمــي 

 . 1(440ص
ــر یــک از آن بزرگــان  هــركمــابيش  ــد تــاب ميفشــارهاو سياســ، در براب و آوردن

را شـان خود و ميـراث ادّ ،امرانات مواوددیگر از تقيه و گيری بهرهبا كوشيدند كه مي
امامـت آن دو با تواه به بلندی دوران )ع(  و امام كاظم )ع(امام صادقرفتار . حف  كنند

 ،سـادات علـوو یهاترین شورشمهمبرپایي با آن دو  يزمانهم سال( و بزرگوار )هفتاد
 . سياست امام صـادقرودبه شمار ميسيره دیگر امامان درخوری برای آگاهي از الگوو 
واتعـ،  ياانشـين( بود كه او ناگزیر شد پنج نفر را به زمحَچنان محتامانه )همراه با )ع( 
آن حضـرت از . خود بخوانداانشينان ز را نيز امنصور، خليفه عباس، معين كند و  خود

رفـت. خليفـه ميمجلـس به كه گاه، شد  درباره تيام نرردن متعهدنه تنها همين روی، 
. منسـوبندایشان به  ،تيام سياس،فرمان به خودداری از  ترین روایات در باب تقيه وبيش
سـ، سيارن  و رویـي كه  بزرگ عصر خویش در بسيارو از رخدادهاو تاریخ، وامام 

آرامـش نسـب، پيدایي  انتقال تدرت و استفاده از خلأبا  امااز ماارا بر كنار بود، داشت، 
، حفـ  سـاختار تشـي ده، هاو اسلام، و سـامانارزشدر استوارسازی بيت، براو اهل

فرـرو های رویكجالوگيرو از ویژه بهبيت مرتب اهلگستراندن ميراث معنوو اسلام، 
روایـات گستره فراوان  .(190، ص1361عادل ادیب، ؛ 108ص ،1399مونيه، )كوشيد مي
ایـن دعـوی را  ،فقه شيع، بـه فقـه اعفـرونام یافتن  وامام صادق)ع( بيت از زبان اهل

                                                           
، 172، 162، 74ص ،47ج ،1403، ر. : مجلسـي، منصور بـا امـام صـادقدرباره رفتارهای تر بيشآگاهي براو . 1

 448ـ  369ص ،2ج ،1401، اربل،؛ 384ـ  378ص ،2ج ،1401، ؛ كليني206، 200، 180، 195ـ  177
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یـاران كـه پرداخت، نميمبارزه مستقيم سياس، به آن حضرت نه تنها خود كند. اثبات مي
بهره گيرنـد از سرر تقيه كه داد م،ان فرمبه آنان پرهيز و و دیگر علویان انقلاب، را از آن 

؛ 307 - 291ص ،12ج ،1415، نــوری؛ 472و  41 - 40، ص11ج ،1403 ،حــر عــامل،)
 .(393ص ،18ج ،1414 معزو،
بيـت اهلغصب حقوق سياس، به معنای  شيعيان علوی خلافت عباسيان از دیدباری، 
چنين شدند. همان بدگمان به آنتدرت خود  بارهعباسيان دررو، و از این بود)ص(  پيامبر
)ع(  زیرا امام صـادق؛ علویان شد آوردن برهاو اتتصادو مواب سركوب، و فشار انگيزه
راه گـام، در امـوال را ایـن آنـان گـردآوری و اموال پيروانش برخوردار بـود خمس از 

)ع(  امام صـادقكرد كه . این دو عامل عباسيان را ناچار دانستندمي شانبراندازو حرومت
خـود  امنيت حرومـتدین شيوه از و ببرایند ا در مدینه و پيروانش را در عراق و مصر ر
 .(64و  63ص ،1377ااسم حسين، )گرم شوند دل

نيـز را اصحاب امام صـادق )ع(  نزدیران ودامان منصور، گاه، ستم سياست فشار و 
نـد و ن افتادعبـدالرحمن بـه زنـداسدیر و عبدالسلام بنمانند كه افرادو گرفت؛ چنانم،

 ،47ج ،1403مجلسـي، را كشـتند )فـداكار امـام یـار  خنيسمعل، بن ،كارگزاران منصور
این سياست مواب شد كه اصـحاب آن حضـرت نتواننـد حقـایق و معـارف (. 129ص
احادیث آن و ترویج  نقلدر  از وو نيز مشرلاتپس ، بلره بازگویند اآشراررا بيت اهل

 .(330و  58ص ،18ج ،1403 حر عامل،،؛ 53ص ،1ج ،1401، )كلينيپيش آمد حضرت 
و بازگوینـد را امامـان هاو واتع، دیدگاهستند اصحاب امامان از بيم مأموران دولت نتوان

هاو حـدیث، خـود را دفـن یـا مجموعـه چيزهایي ناسازگار با آنها بر زبان آوردندحت، 
گـاهي ، بلرـه يدنرسـ بعـدنسـل بسيارو از سـخنان آن بزرگـان بـه رو، و از این دردنك

. اكنـون نيـز 1شـدآوری از سخنان آنان نقل ميهای مختلف و متناتض و شگفتيگزارش
، روشـن محـدثان كهـن های حدیثيدر مجموعه ههغاليان و مفوّبرد دستچند و چون 

 .(28ص ،1368اعفری لنگرودی، )نيست 

 )ع( با امام موسى کاظمرفتار خلفای عباسی 

سـال كـه هفتمين پيشواو شيعيان  ،(183 - 148) اعفرنامامت امام موس، بروزگار 
                                                           

  .18ـ  13ص ،1362بهبودو، های مستند این دعوی، ر. : نمونه برای آگاهي از. 1
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هـادو ، (169 - 158(، مهـدو )158با خلافت منصور )تا ، شدزاده هجرو تمرو  128
دیگر امامان دوران امامت با مقایسه در زمان و هم( 193 - 170( و هارون )170 - 169)

ــيعه ــولاني ش ــود.  ترم ــه آن ب ــوار ب ــبب بزرگ ــاروس ــر بردب ــا و نامهربان،اش در براب ه
 ،1ج ،1404صـدوق، لقب گرفـت )خشم( برنده به كاظم )فرو ،هاو شيعيانشبندودسته
شد دچار تندو و خشم فرزندان خلفا به  ،پربارشزندگي از هایي دورهدر  ، اما(103ص
در زمـان را آن حضرت خليفه كه اند گفتهسرانجام در زندان هارون به شهادت رسيد.  و

، اما بـر وص، امام صادق را برشندكه داد كرد؛ یعني منصور فرمان  امامت پدرش تهدید
دیگـر وصـي او خوانـده شـده بودنـد نفـر منصور و چهار  ،نامه آن حضرتوصيتپایه 
 (.384ص ،2ج ،1401، كليني)

پس از دیـدن امام را در بوداد بازداشت كرد و بار خليفه عباس، نيز یک دیگر  ،مهدو
كـاری بـر هـد هـيچ به كه كرد  شتعهدو مرا آزاد او و ت پوزش خواساز امام  ،خواب،
. از فشار مستقيم سـه خليفـه نخسـت عباسـ، )منصـور، دست نزندو فرزندانش خليفه 
تـر دربـاره است؛ زیرا آنان بيشدر دست های اندكي امام گزارشبر این هادو( و  مهدو

در تيـام رغم اینرـه از امام كاظم)ع( به بنابراین،. داشتند حسن، دغدغهسادات  علویان و
فشـارهاو در دوره هارون خليفه مقتدر عباسـي، بـه  تربيشناخشنود بود، عباسيان برابر 
از فراوانـي بخـش رو، از ایـن .(406 - 390ص، 1381، اعفریـانگرفتار آمـد )سياس، 

در آن حضـرت را بر هاو هارون گيروسخت، امام كاظمزندگي روایات تاریخ، درباره 
حسـادت و بـر اثـر اعفـر گيرو موس، بناگر گزارش دست .(390ص ،انهمبردارند )

مـاارای  ،(127ص ،1ج مسند الامـام الرـاظم،) درست باشدبزرگوار سعایت عموو آن 
 خواهد شد. شيعيان ناگوارتراو برای شهادت 

هـاو هـاو علویـان و آگـاه، از مخالفتتيامدرباره  اشتجربهبه سبب فزوني هارون 
خـود رتيبـان اصـل،  از مخالفـان ورا اعفر ا حرومت عباس،، موس، بندرون، امامان ب

از شـهادت پـدرش پـس امـام رهـا گویـد ميیحي، صفوان بن ،نمونهدانست. برای مي
صـفوان سخن گفـت و آن را نـزد وی فـاش كـرد. امامت خود با او از اعفر موس، بن

آیا  .امر بزرگ، گفت،»فت: گآن حضرت به رفت، به شمار ميپيروان امام رغم اینره از به
(. آن حضـرت كـه بـر اثـر 273ص ،2ج ،)اربلـي «ترسـ،گاز این مـاغ، )هـارون( نم،

نـام گرفـت، بـا تـلاش كاظم خود، ش در برابر دشمن عباس، و دیگر مخالفان ابردبارو
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بيـت، از درگيـرو مسـتقيم بـا حرومـت حقـوق اهلبرای گسـتراندن و روشـن كـردن 
چـون روزگار از سـر احتيـاط، از او بـا صـفاتي شيع، در آن راویان كرد. ميخوددارو 

سياست تقيـه در زمـان كه  ندمعتقداز همين روی، كساني  و بردندنام م،« الصالس العبد»
از  «متعـار » و «علاايه»تر اخبار بيشكه ؛ چنانتر بودهافزون هااین امام از دیگر دوران
 .(225ص ،9ج ،1405بحران،، ) ایشان رسيده است

( هـادودر برابـر هـاو علـوو ترین تياماز مهم)آن حضرت نه تنها در تيام شهيد فخ 

كوشـيد ميمسـتقيم غير ی تـاریخي،هاكه بنابر گزارش (382ص اصفهان،،) شركت نررد

 .1(161ص ،48ج ،1403)مجلسي،  این كار بازدارداز در تيام،  خلوصرغم كه او را به

بـاره آن بزرگـان درعـام شـيوه بر این دو امام،  یاد شده دربارهسيره و فلسفه سياس، 
فرـرو كارهای الویت از و كنند دلالت مي ودگذر برخ، از علویانو زحس،  هاوروش
پایـه بـر آنـان را روو منصـف،، ميانـهانسـان هـيچ دهنـد. نزد آنـان خبـر ميفرهنگ، ـ 

در  اویيعافيـت نشين، وگوشهبه ، آن دورانهاو به واتعيتآنان را و تواه  شانامرانات
به معنـای حركت آنان را  ،بنابراینكند. تعبير نميهاو سياس، ـ ااتماع، مسئوليتبرابر 
ظلـم یـا در برابر روی، خوش نه، از منرر و امر به معروف وبنيادین به اصل اعتنایي ب،

خلفـا خودشان بـر برترو از  اآشرارنباید دانست؛ زیرا آنان گاهي تأیيد دستگاه خلافت 
كارهـاو آنـان دربـاره اعترا  رسـم، خـود را  ، بلره گاه، مخالفت وگفتندمي سخن

هاو بعـدو برخـ، از شـورشكه گران معتقدند كردند. حت، برخ، از پژوهشآشرار م،
انگيـزه عهدو امام رها به ولایتدرباره له تصميم مأمون ئاعفر و مسفرزندان موس، بن

در آن ن دولـت ارهبـر مخالفـ ،ه آن امـامساكت كردن علویان، مؤیدّ این بينش اسـت كـ
آن بزرگـان هـای فرمان. (16ص ،1375حسين مدرسـ،، ) شده استشناخته م،روزگار 
از رفت و آمـد ان یا خودداری كردن خلفا و ماغوت دانستن آننرردن با كارو همدرباره 
 وكالـتافرنـي سـامانه پي واوهات شرع،، تأكيد بر موهوع مهدویت وگرفتن ، انبا آن
. رودشـمار مـيحاكم به سياسي مبارزه بنيادین با دستگاه ای گونه ،(27 - 18ص همان،)
مانـدگارتر  تر وشایسته ،فرهنگ، آنانكارهای كمابيش كه شد روشن نيز گذشت زمان با 

و شـان امراناتژرف خـود دربـاره و شـناخت  بينش اله،پایه بر آنان بوده است. از تيام 

                                                           
 . 372ص ،هماناصفهان،، (، ر. : شهيد فخ)عل، درباره هدف و خلوص نيت تيام حسين بن. 1

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.i

si
hi

st
or

y.
ir 

at
 1

1:
25

 +
04

30
 o

n 
M

on
da

y 
Ju

ly
 3

rd
 2

01
7

http://journal.isihistory.ir/article-1-49-fa.html


يز 
 پای
وم،
 س
اره
شم
ل، 
 او
ال
س

13
90

 

 

 

26 

 : مسـعودو، ر. ،نمونـهبه آنان )برای  مردمن یا پشت كردن روی آوردميزان آگاهي از 
بـه تيـام سياسـ، های معين پيشين، فرمان استناد به علم غيب وبا و  (217ص ،3ج ،تابي

واكـنش حسـي امـا ، دانسـتندم،حاصـل در آن زمان و زمينه، بيرا این كار  ونررداختند 
بـا  ،الفت ایـن دسـته را بـا عباسـيانمخ، رواز اینداشتند و پاس مينيز خود را مخالفان 

آنان را با دیگر  دانستند وم،ناسازگار ن (لايحب الله الجهر بالسلء الا من ظلمترآن، )آموزه 

 شمردند.سان نميبيت یکمخالفان و دشمنان سياس، مرتب اهل

حسـ، و زده و دسـت زدن بـه كارهـای شـتابامامـان از تيـام و بنابراین، بـازداری 

كشـته هـاو خانوادهآنان بـا عامف، مجریانِ چنين كارهایي، با سخنان با ن نرردهمرارو 

نيـز خـود را  )ع( اگر امام صادقنماید. شدني ميام  به آنان، هاو مال،و كمکشدگان 

از وو نيـز نـه تنهـا پـس از كـرد، شـيعيانِ امـام،ِ م،سـرگرم هـاو سياسـ، درگيروبه 

كه هماننـد خـوارج و شدند برخوردار نمي تشي و كلام، مستقل براو  يفقههای آموزه

چشـم فرهنـ  دیگـران همـواره بـه و ماندند فروميهاو فرهنگ، محدودیتدر  ،زیدیه

 دوختند.مي

ویژه متوكـل حصر و تعقيب و فشار خلفاو بعدو بهبه  بيشادیگر امامان شيعه نيز كم
 ان در پایتخت،امامكردن ر وحصماز هارون با سياست پس خلفاو گرفتار آمدند.  عباس،
و نـد راهیارانشان در گوشه و كنار اورافيای اسلامي ببا آنان ارتباط مستقيم از توانستند 
همـراه احتـرام ظـاهرو گاهي با خلفا با امامان در این دوره رفتار . برایندآنان را همواره 
احتـرام ایـن امـا ، انـدكه كساني اتهام آنان را به كشتن آن بزرگـواران نرذیرفتهبود؛ چنان

)ص(  سوزو براو خاندان پيـامبربيت یا دلبه مرتب اهلان تواه آنمعنای ظاهرو را به 
 بـر حصـر ناخواسـته افـزون هاو تاریخ،، امامـان گزارشپایه بر دانست؛ زیرا توان نم،
حـبس دچـار بـازاوی، و بـه ، گـاه، از آنـان پيوسته كـارگزاران حرـومت،باني نگاهو 
هاو علویـان هـا و شـورشمخالفت هكـه دسـتگاه خلافـت بـمي هنگاویژه بهشدند؛ مي

شـيعيان اویي )تعقيـب( پيو دادن آزار این خلفا درباره سياست اگر حت،  .1سرگرم بود
زود هنگام و پيوندی نداشته باشد، درباره درگذشت امامان به  كرد آنانبا روی ،و علویان
سـادگ، از آن بهان سـخن گفـت و تـوهنوز مي ،از ووپس امام رها و دو امام  رازگونه

                                                           
  .513ـ  502، 481ص ،1381اعفریان، باره، ر. : ای در اینبرای آگاهي از گزارش چريده. 1
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 گذشت.توان نمي

 سیره سیاسى دیگر امامان شیعه

حت، حضور غير  و ندخوش، از امامان شيعه نداشت ویژه تا زمان مأمون، دلِعباسيان به
، اما به هر روی رفتارشان بـا امامـان دانستندم، زاشان آسيبسياس، آنان را براو حرومت

كم در و دسـت بـودتـر نرم، آنان ویژه شاخه حسن،رو بهبا دیگر علویان تندسنجش در 
ها و مبان، امامـان در از آرمانشان رغم آگاهيخلفا بهشمشير را از رو نبستند. برابر آنان 
 رغم آگاهي از باور مردم به شایستگي آنان برای مقـام خلافـتبهو خودشان مخالفت با 

بـــه گـــاه، ، 1(450ص ،1ج ن،خلرـــاابن؛ 305 - 304ص ،1ج ،1350 ،عمـــادابن)
را سـلو  شيوه رفتاری خاستگاه این ترین گشادند. مهميمزبان آن بزرگان داشت بزرگ

بـه  ،خلفـاایـن امامان شيعه در عصر ؛ یعني دانستتوان ميسياس، امامان در آن روزگار 
 و رتابــت دســتگاه خلافــت عباســ،: شــدنددچــار فرــرو  دو مشــرل مهــم سياســ، و

هـر یـک برابر در ناچار بودند كه آنان . بنابراین، بيتان فررو مرتب اهلگرم،ِ رتيببازار
 پيش گيرند.محتامانه  ودرخور ، سياست، این مشرلاتاز 

گنجيـد، امـا ميدیگـر امامـان شـيعه رفتـاری در چـارچوب پيشين نيز دو امام رفتار 
گيـرو درافزون بر سياس، و تحول دستگاه خلافت عباس، ـ  ااتماع،دگرگوني اوهاع 
آنـان بـه دیگـر سـرگرم شـدن و  (زود هنگام خلفـادیگر )آمد و شد دروني خلفا با یک

تويير كند. ای اندازهاین امامان تا وه  روزگار مواب شد كه  ،مخالفانِ سرسختِ علوو
كـه امامـان شـيعه از دانسـتند پيشـين ميهاو تجربهبر پایه خلفاو عباس، در این دوران 

فـراهم ان بـراو آنـكـار زمينه ایـن . اندتدرت ظاهرو گذشتهرفتن گ خلافت و به دست
داشـت فزونـي گرفـت. پاس ،همراه با حصـر ناخواسـتهبر آنان سياس، نظارت نبود، اما 

 گرفت. به همين سبب صورت ميبيت نيز اهلدرباره خلفا  ظاهرو و زیركانه
و  نبـايهـاو رتها و مخالفتسـعایتافـزون بـر عباسـي  انفشار سياس، حاكمباری، 
از امامـان را برای حقوق ااتماع، و سياس، زمينه آشرار كردن  ،فررو داخل،های رسته

موسـم از گيـری بهرهدر این دوره با روش تقيه و گـاه، بـا ، آنان رواز اینب رد. ميان مي
مرتـب گسـتراندن حف  و تر برای بيش ،«وكالت»تشريلات، به نام آنها، تر از حج و مهم

                                                           
 .463ص ،1ج ،1390اسد حيدر، باره، ر. : ای در ایناز گزارش گستردهبرای آگاهي . 1
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 . امامـان شـيعه بـا تواـه بـه مشـرلات 1كردنـدخواسـتاران آن تـلاش ميبيت نزد اهل
و الـوگيرو از فشـار تـر بيش منـاف انگيزه بـه دسـت آوردن بهی خود، هاو محروميت

 .به تبيين امامت خود برردازند اتوانستند آشرارنم،انش، شيعه و رهبر ردستگاه خلافت ب
 هـای خ ـرد كـردن ویژگيروشـن اما برای ، فشردندمسئله امامت پاو م، آنان پيوسته بر

در او اـز چـاره خـت،انگيميبررا  شانكه مخالفان داخل، و خارا، ،آن هایقاو مصد
هایي ميان یاران و پيـروان اختلافبه مران نداشتند و این خود زمان و نظر آوردن وه  
 ائمه انجاميد. 

 نتیجه

بـه  ،خلفـای عباسـيين نسـلِ نخسـتدر دوران ( ع)بيـت و پيروان اهل شيعيان علوی
هـای چالش هو گـاهي بـفـراوان های ااتماعي و مذهبي های سياسي و محدودیتفشار
دعـوی بـا كوشـيدند كـه ميعباسـيان  ،دیگـرسـوی بودند. از دچار  دیگربا یک دروني
دستگاه خلافت بر  یفشارها. كنندمشروعيت خلافت خود را استوار  ،داری پيامبرميراث

افزون بـر فـراهم سياست تقيه امامان  و ویژه در دوره عباس،بهشان و پيروانامامان شيعه 
گوشه و كنار اورافيـای اسـلامي، از در  شانپراكنده بر شيعياننبودن زمينه نظارت كامل 

 و «عـام»كـه آنهـا را در دو گـروه  داشـتی بـارمـدهاو زیانآفررو و سياسـ، پيدید 
، در در عصـر امامـانناخواسته و گاهي پيوسته  آمدهاوپيتوان گنجاند. این مي« خاص»

 باید بررسي شوند: تریاستارهای پردامنه
 های زیدی، اعفری، اسماعيلي، واتفي و...؛. بخش شدن )تشعب( شيعيان به گروه1

 . بخش شدن سادات علوو به دو شاخه حسن، و حسين،؛2

 مت؛های واتع، اماها و مصداق. سردرگم، یاران امامان در ویژگ،3

 های مهدویت و اندیشه ناميرای، امامان ميان شيعيان؛. مرح شدن دعوی4

 گرو.. پيدایي غلو و غال،5

                                                           
 سامانه وكالت پيش از این امامان پدید آمده بود.. 1
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 نامهابتک

اصةةاتايعةةي  ت ت، (1373ق /  1415) كاشــف الوطــاء، محمدحســينآل .1

 .مؤسسة الامام عل، اعفر، تم،، تحقيق علاء آلاصويهي
 ،ايبلاغة شةح تهه ، (ق 1387) هبـة اهالحدیـد، عبدالحميـد بنابن اب، .2

 .داراحياء التراث العرب، بيروت، ،تم تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم،
، بيـروت، دار احيـاء ايکيماتفيتايتيخ  (، 1409اثير، عزیزالدین )ابن .3

 التراث العربي. 

، تحقيـق علـي شـيری، بيـروت، ايفتةو ق(، 1411محمد احمد )اعثم، ابيابن .4
 دارالاهواء. 

اـا، ، بيايصواعقتايمححقة ، (1414) محمدبن احمدحجر هيتمي، ابن .5
 .دارالرتب العلميه

تحقيـق ، خلةد  مقدمة تان ، تا()بي محمدبنخلدون، عبدالرحمن ابن .6
 نا.، بيمصطف، محمد، تاهره

مرتبـه ، ، تـاهره فيةي تاععيةي ، (ق 1367) محمدبن احمدران، خلّابن .7
 النهضه المصریه.

 .مطبعه لاعلمياا، ، بيايفصولتايمهم ، تا()بي محمدبن صبا،، عليابن .8
دارالرتاب ، بيروت، اي قدتايفح د ق(، 1411) محمدبن عبدربه، احمدابن .9

  .العربي
شذخا تايةذب تفةيتاخبةيخت، (1350) احمدبن عماد، عبدالحيابن .10

 .مرتبه القدسي، تاهره، م تذب 
 . عرب،دار الرتاب ال، ، بيروتضحىتاعسلامتا(، )بي امين احمد، .11
ت فىتم حفةت كعفتايغم، (ق 1401)عيس، اربل،، اب، الحسن عل، بن .12

 دارالرتاب الاسلام،. ، بيروت،اعئم 

، اعميمتايصيدقت تايمذاب تاعخن   (،ق 1390، حيدر )اسد .13
 دارالرتاب العرب،. بيروت،چاپ دوم، 

هـای ، مشهد، بنياد پژوهشخيهدا تهونختي(، 1383اتبال آشتياني، عباس ) .14
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 مي. اسلا
  .دار الرتاب العرب،، ، بيروتفجحتاعسلام(، 1348) امين، احمد .15
بيــروت،  ،ايحةةدائقتايظةةي ح ، (1405) احمــدبن بحرانــي، یوســف .16

 .دارالاهواء
، غيبتتاميمتد ازدبمتيايخ  تسييس، (1377) حسين ،ااسم .17

 مؤسسه انتشارات امير كبير. الله،، تهران،محمدتق، آیته ترام

كتابخانـه ، تهـران، ايخ  تم تزي ، (1368) داعفراعفری لنگرودی، محم .18
 .گنج دانش

ترامـه تهـران، ، اعيعتدختمسةيحتاةيخ  ، (1374) اعفرو، حسين .19
 الله،.محمدتق، آیت

انتشـارات ، ، تـمايخ  تاعيعتدختا ةحا ، (1380) اعفریان، رسول .20
 .انصاریان

اميمةةي تتي تسييسةةتيي تفكةةحيةةح، (1381) ــــــــــــــــ .21

 .انصاریانمؤسسه  ، تم،شي  
ـــ .22 )اةةيخ  تتاسةةلامتياةةيخ  تسييسةة، (1374ـ )ــــــــــــ

 ، تهران،سازمان چاپ و انتشارات.خلفي(

تي سةةيئاتايعةةي  تايةة، (ق1403) حســينحــر عــامل،، محمــد بن .23

 بيـروت، ، تحقيق عبدالرحيم ربان، شـيرازو،احصياتمسيئاتايعح   
 داراحياء التراث العرب،.

، محمـود اعخبةيختايوةوال، (1364) داودحنيفه احمد بـندینورو، اب، .24
 نشر ن،. مهدو داموان،، تهران،

، تحقيـق شـعيب سيحتاعلامتايظبلاء ،(ق 1413احمـد )ذهب،، محمد بن .25
 .مؤسسه الرساله محمد نعيم عرتسوس،، چاپ نهم، بيروت،و ارناوؤط 

عبداه سـلوم سـامرایي، در  تحقيق و مقدمه ،«كتاب الزینه»(، 1392رازی، ابوحاتم ) .26
، غلوت تايفحقتايغييي تفيتايحضةيختاعسةلامي اي

 بوداد، دارالحریه.
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اه اودك،، ، ترامه حجتد يتتعبيسيي ، (1380) سهيل مقوش، محمد .27
 .پژوهشرده حوزه و دانشگاه تم،
، تحقيـق محمـد ايخ  تايخلفي، (1370) بررسيوم،، عبدالرحمان بن اب، .28

 .انتشارات شریف الدین عبدالحميد، تم،مح،
 تهـران،، م تحييةتاعئم ت شذخا تسييسي، (1998) حسـنر، شبّ .29

 .نابي
بـا ، عيو تاخبيختايحضي، (ق 1404 / م 1984) علـ،صدوق، محمد بن .30
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